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  چکیده

. بـروز یابـد  تواند به اشکال گوناگونی  دید در داستان می زاویهعنصر روایت با کارکرد - ما

دیـد   که داستان از دو یـا چنـد زاویـه    شود حاصل مییکی از این کارکردها در صورتی 

ایـن  در . راوي ارائـه گـردد  - مـا  بـا دیـدها،   براي روایتگري بهره ببرد و یکی از این زاویه

در واقـع   .نخواهـد بـود   سـاده چنـدان   ،دیدها بخشی به یکی از این زاویه صالتا صورت

با تمسک به آن، روایت جمعـی را  تا بتوان  داردنیاز  الگوییبه موقعیت بینابین یادشده 

دیـدهاي   دیگـر زاویـه  غیرجمعی کـه محصـول    راوي از روایت- روایی مامثابه کنش  به

بـا  و ی اسـتنتاجی  با روشتا رو درصدد است   ِ پژوهش پیش. کند، متمایز  است داستانی

ایـن  بـه  پیکـرة ادبیـات داسـتانی فارسـی،      اي از دهش ـ گزینش هاي روایت گیري از بهره

 ،اي که با استفاده از عناصر داسـتانی و گفتمـانی   نتیجۀ چنین مطالعه. بپردازدوضعیت 

ر مسـئلۀ  خصـه د عنـوان شا   دهد، چهـار عامـل را بـه    ها را مورد خوانش قرار می روایت

هـاي صـوري و محتـوایی     نبـه نـاظر بـر ج   کـه  هـا  این شاخصه. کند مدنظر معرفی می

نیازمنـد نمـایش    ،داستان براي جمعی تلقیّ شدن که دهند نشان می ها هستند، روایت

روایـت بایـد نسـبت بـه سـایر عناصـر       - دهنـدة مـا   گروه ارائه. روایت است- گستردة ما

راستا داشـته باشـند    تفکري هم ،موضوع کانونی، دربارة ارجح باشند ،وایتگرانۀ داستانر

  .یکپارچگی را بازتاب دهند ،و در کنشگري خود
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  مقدمه

از انحصـار معمـول    توانـد دسـت مؤلـف را بـراي رهـایی      دید داسـتان مـی   تغییر در زاویه

آنکه بـه منطـق    بی ،ها در داستان بهره ببرد روایت دهد که از خردهازبگذارد و به او اجازه ب

هـاي کـاربردي در    روایـت  یکی از انـواع خـرده   ،1روایت-ما. روایی داستان آسیب زده شود

ان عنـو     بـه ( 2دیدهاي ترکیبـی  آن را در زاویه ،نویسندگانشود که  ها محسوب می داستان

شخص مفـرد و   اي، یعنی اول دید داستانیِ پایه دو زاویههاي بلند  بخشی از رمان یا داستان

  .برند بهره می) داناي کل

ها ممکن است متنوع و گوناگون باشد و تودرتـوي   ترکیب] هاي ترکیبی دید در زاویه[

با دو راوي بیایـد   دیدي زاویه ،به این معنا که در داستان کوتاهی یا رمانی ؛یا جداگانه آید

هـایی در داسـتان    یا از دو زاویۀ متفاوت براي روایت داستان بهره گرفته شـود یـا بخـش   

از  ،هـاي دیگـر   هـا و فصـل   کار رود و در بخـش   دیدي به زاویه ،هایی از رمان کوتاه و فصل

 .)183-184: 1399میرصادقی، (دید دیگري استفاده شود  زاویه

داستان را نیز تغییر دهـد و   3تواند دیدگاه روایی می دید زاویهتغییر  بالا،بر دیدگاه  بنا

شـاید یکـی از دلایـل اسـتفادة     . کنـد  تـأثیر عمیقـی ایجـاد    ،ترتیب بر فرم روایـت   بدین

امروزه نویسندگان زیادي «. دیدهاي ترکیبی نیز به همین امکان بازگردد روزافزون از زاویه

گـاه ایـن   . برنـد  تفـاوت در مـتن سـود مـی    هـاي م  ها بـه شـیوه   روایت هستند که از خرده

قـرار  ) روایـت مـوازي  ( و گاه در مـوازات هـم  ) روایت مکمل( ها در امتداد هم روایت خرده

چـه از سـوي دانـاي کـل بیـان شـود و چـه از سـمت         (هـا   روایـت  ایـن خـرده  . گیرند می

علیـزاده،  ( »شوند ها می دید شدنِ متن و ترکیب زاویه  در داستان  بانی داستان) ها شخص اول

1400 :124(.  

  

  بیان مسئله

انـد در مـواردي کـه     گرفتـه در حـوزة روایـت جمعـی هنـوز نتوانسـته       مطالعات صورت

اند، خطـوط فـارق    استفاده نکرده »ما«ها یکسره از شیوة روایت جمعی با عاملِ روایی  داستان

                                                      
1. We-Narrative 
2. Complementary Point of View 
3. Perspective 
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پـژوهش  در  مطمـح مسـئلۀ  . )Bekhta, 2017: 165( دقیقی براي مرزبندي آنها تعریف کننـد 

 هاي جمعی و غیر که در مرزبندي روایتسردرگمی ظاهري است  همین مربوط بهرو   پیشِ

دیـدهاي   راوي و زاویه- پردازد که در داستانی واحد، از ما و به بزنگاهی میجمعی وجود دارد 

براي تبیین این مسـئله، چهـار داسـتان از پیکـرة     . دباش دیگر در کنار یکدیگر استفاده شده 

نوشـتۀ علـی    »مترسـک  بـی «ت داستانی معاصر فارسی تحلیل خواهنـد شـد؛ داسـتان    ادبیا

چـاپ اول  (نوشتۀ هوشـنگ گلشـیري    »شرحی بر قصیدة جملیه«، )1392چاپ اول (غبیشاوي 

نوشـتۀ حامـد    »گهربـاران «و ) 1397چـاپ اول  (نوشتۀ افسانه احمـدي   »ژولی و ژولیا«، )1369

هـاي روایـت    هاي متفاتی حائز ویژگـی  داستان، به میزاناین چهار . )1395چـاپ اول  (حبیبی 

  .اند دیگر تفکیک شده جمعی هستند و تابع همین موضوع، در طول مقاله از یک

  

  پژوهش هپیشین

جاهـدجاه و   صورت متمرکز با مقالۀ  روایت در زبان فارسی به- ها در باب ما پژوهش

در پـنج  (شـخص جمـع    اول بررسی نظري و کاربردي روایت« عنوان با ) 1392(رضایی 

نویسـندگان بـا    ،در ایـن پـژوهش  . شـود  آغاز مـی  »)داستان کوتاه از هوشنگ گلشیري

و  2، ریچاردسـون 1، مارگولینشناسی پرداز حوزة روایت هاي سه نظریه استفاده از دیدگاه

کنند و سپس پنج داسـتان از   شخص جمع را معرفی می هاي اول انواع روایت ،3مارکوس

شـده،   تاریک ماه نوشتۀ هوشـنگ گلشـیري را بـر مبنـاي انـواع معرفـی       مجموعۀ نیمه

  .کنند بندي می دسته

روشـنان   وي مشـوش خانـه  ار-ما«با عنوان  اي هاي بعدي، مقاله اي از پژوهش دستهدر 

 موجود اسـت کـه  ) 1399( و همکاران شهبازياثر  »چرایی یک روایتگري مبهم: گلشیري

 هـاي هایی از کارکرد گلشیري، به جنبه »روشنان خانه«ان داست برطور مشخّص با مداقه   به

 بـراي تبیـین کارکردهـا    4هاي ناتالیا بختـا  و از دیدگاه پردازند میداستان  این راوي در-ما

شرحی بر قصیده جملیه «هاي  همین نویسندگان در دو مقالۀ دیگر با عنوان .برند میبهره 

                                                      
1. Uri Margolin  
2. Brian Richardson 
3. Amit Marcus  
4. Natalya Bekhta 
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در مسـیر مـا بـا آنهـا؛ سـاخت      «و ) 1402( »یا شـرحی بـر روایـت یـک خـاطره جمعـی      

محـور، بـه    نبـا مطالعـات مـت   ) 1403( » مبناي داستان ملخ اثر هوشـنگ گلشـیري   نشانه

  .پردازند پردازي جمعی می ري از روایتهاي گوناگون دیگ جنبه

ملاحظـات کـاربرد   : راوي-هاي زبانی مـا  ظرفیت«دیگر با عنوان همچنین در پژوهشی 

 ،از منظـر منطقـی   باراین )1401( شهبازي و بیات ،»شخص جمع در روایتگري ضمیر اول

شـخص بـودگی و    ویژگـی ضـمیربودگی، اول  روایـت را بـر اسـاس سـه     -مـا توان روایـی  

بـر   تأثیريچه  ،ها ویژگیهر یک از این که  دهند میو نشان  کنند میمطالعه  بودگی جمع

تـر از   تفـاوت و جـامع  رویکردي م ،هرچند مقالۀ اخیر .ددید دار  پردازي با این زاویه داستان

بـراي تشـخیص    هـاي پیشـین بـه مسـئلۀ روایـت جمعـی دارد، هنـوز معیـاري         پژوهش

در میـان   کـه  توان گفـت  ترتیب می  بدین. دهد جمعی ارائه نمی هاي جمعی از غیر روایت

که به مبحث روایـت جمعـی    ه استپژوهشی یافت نشد ،کنونشده تاهاي منتشر پژوهش

هـا از   روایـت -نمایش تمایز میـان مـا   ،داخته باشد و هدف آندیدهاي ترکیبی پر اویهدر ز

  .دیدگاه عناصر داستان باشد

  

  روش پژوهش

دیـد  گیرنـد کـه از زاویـه    مورد مطالعـه قـرار مـی    داستانی نمونۀسه  ،در پژوهش حاضر

ترکیـب   ،1لحاظ بسامد در حالی که به  ،اند شخص جمع تشکیل شده اول+  شخص مفرد اول

گیـري هدفمنـد    ها با روش نمونه این داستان. شخص در آنها متفاوت است ولدیدهاي ا زاویه

دهنـدة   روایـت دارنـد، نشـان   - کـارگیري مـا   هایی که در به اند و به علتّ تفاوت گزینش شده

تـوان نتیجـۀ    ترتیب می  بدین .هستند »ما«هاي برخوردار از روایتگر  اشکال گوناگون داستان

هاي مرکّـب از   علتّ اصلی کنار گذاشتن داستان. نیز نسبت داد شان بررسی را به انواع مشابه

هـا،   گردد که این قسم داستان شخص به این موضوع بازمی شخص جمع و سوم دید اول زاویه

هـاي   را ندارنـد و تمـایز    شـخص  هـاي اول  آمیختگی ترکیب داستان درهم ،لحاظ گفتمانی به 

شـده  با این حال مرور حداقل یک داستان نوشـته  .رسد نظر می روایتگرانه در آنها بدیهی به 

  . شدن بحث کمک خواهد کرد  دید به روشن با این شیوة زاویه

                                                      
1. Frequency 
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کمـک گرفتـه   ) 1398( »1ولت لینت«مسیر بررسی از دیدگاه در تر،  براي بررسی دقیق

ولت  لینت ت؛اس 2، مبحث قالب روایتیدیدگاه اوهاي کارآمد در  یکی از مؤلفه. خواهد شد

. کنـد  بندي می شناختی خود، سطوح روایی را در یک روایت کلان، درجه تحلیل روایتدر 

در حالتی که . هاي موجود در داستان است حالت دربرگیري روایت ،بندي معیار این درجه

سـطحی   د و کنشگران همگی در این روایت تـک کن بازگو می 3رویداد راوي برون راروایت 

در مقابل در سطح روایـت درجـه دو،   . درجه یک خواهد بودگیرند، روایت از نوع  قرار می

  :مناسبات دیگري برقرار است ،شده شده و روایت نقل برگرفته میان روایت در

. شـود  منتقـل مـی  ] بـه مخاطـب  [یک توانش روایتی  بادر هر دو مورد، روایت داخلی 

 وایتی را به یـک کنش ر ،]4رویداد اي دیگر براي اصطلاح درون ترجمه[داستانی  راوي برون

عنوان یک کنشـگر درجـه یـک، در روایـت درجـه یـک         شخصیت داستانی که پیشتر به

عنوان راوي درجه یک، به   بلافاصله به] بورزکنشگر م. [کند واگذار می ،شرکت جسته بود

هـاي   واسـطۀ گـزاره    توانـد بـه   ابتداي روایت درونی می. پردازد تعریف روایت درجه دو می

شـوند   هاي فراگفتمانی که به خود روایت ارجاع مـی  و نیز توسط گزاره) »او گفت«(نسبتی 

روایـت در  «، ]برگیرنـده  روایـت در  [= پـردازي  با این حـال در پایـۀ گفتـه   . مشخص گردد

اي  واسـطۀ اشـارات صـحنه     شده گاه و بیگاه به روایت منتقل .پیوسته است »شده  برگرفته

شـده از سـوي مخاطـب درجـه یـک      هـاي ارائـه    خواسطۀ پاس  داستانی و نیز به راوي برون

  .)29: 1398ولت،  لینت(شود  منقطع می

رویداد اسـت و   ولت، روایت درجه یک همواره برعهدة راوي برون بندي لینت در تقسیم

 بـاره امـا در  .دهـد  رویداد است که روایت درجه دو را در متن بازتـاب مـی   درون این راوي 

عامـل   بـا هـا  شود و روایتگـري در آن  تان به آنها اطلاق میهایی که امروزه عنوان داس متن

هـا از راوي   عمـوم ایـن داسـتان   . گیرد، شرایط کمی متفاوت اسـت  صورت می »ما«روایی 

موقعیت کنشگري روایی در آنها مـوقعیتی   ،لحاظ کارکردي   رویداد برخوردارند و به  درون

توان این الگو را بر اساس  براین میبنا. شده و داناي کل است بینابین میان روایت شخصی

                                                      
1. Jaap Lintvelt 
2. Form Narrative 
3. Heterodiegetic 
4. Homodiegetic 
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ضاي گـروه روایتگـر،   ها و صرفاً بر اساس کنش روایی اع هاي موجود در این روایت ویژگی

  : به چند شیوه بازپرداخت کرد

 در روایـت، روایـت  -اي اسـت کـه مـا    حالتی که راوي درجه یک، من بازگوکننده - 

  .شدة اوست برگرفته

شـدة   برگرفتـه  هـاي در  است کـه روایـت   اي  راوي-حالتی که راوي درجه یک، ما - 

  . فردي یا جمعی دارد

ي است که تمام روایت بازگوشدة او، روایـت  ا راوي-حالتی که راوي درجه یک، ما - 

اي  شـده  اي ندارد یا اگـر روایـت برگرفتـه    شده برگرفته شده است و روایت در نقل

  .این روایت بدون استثناء صورتی جمعی داشته باشد ،داشته باشد

در طـول روایـت بـا    اي اسـت کـه    حالتی که راوي درجه یـک، مـن بازگوکننـده    - 

  .یابد داستانی، صورت جمعی می مخاطب درون یا برون

در ایـن  یعنـی   سـت؛ ا رو  پژوهش پیشمدنظر  اولموقعیت، صورت  چهاراز میان این 

 در ي بازگوکننــده اســت کــه روایــت جمعــی، روایــت »مــن«راوي درجــه یــک،  ،حالــت

کـه برگرفتـه از   است ماحصل چنین سطحی بنا به معیارهایی . شدة او خواهد بود برگرفته

 ،روایـت -ایـن شـیوة کـاربرد از مـا    . راوي است-راوي و من-ما 1بسامدها و شیوة بازنمایی

  .شود که فنی خوانده می دهد دست می  بهرا  صورتی
 

  
  روایت فنَی-سطوح روایی ما - 1شکل 

  اهداف پژوهش

-مـا  رسیدن بـه معیارهـایی بـراي بازشـناخت     رو،  ِ محورِ پیش سدر مطالعۀ قیا هدف

رو در   هـاي پـیشِ   تـرین چـالش   دیدهاي ترکیبی است؛ زیرا یکی از مهم ها در زاویه روایت

ي روایتگـر، از  »مـا « دهد که داستان در کنار استفاده از ها، زمانی رخ می روایت-مطالعۀ ما
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این مسـئله نیازمنـد طـرح الگـویی اسـت کـه       پاسخ به . راوي دیگري نیز بهره برده باشد

 بـه این الگو . هاي گوناگون را در برگیرد داشته باشد و بتواند داستان ی قابل پذیرشاساس

پـردازي   شخصـیت هاي جمعی که بخش مهمی از آن در  فرد روایت واسطۀ شرایط منحصربه 

و  )جمعـی  شخصیت( یراوي نمودار است، باید بتواند با در نظر داشتن هر دو جنبۀ محتوای

  .، معیارهاي قابل ارزیابی ارائه دهد)راوي- بازنمایی در قالب ما( صوري

  

  اصلی بحث

 شخصـیت «کند،  مطرح می 1شناسی مضمونی شخصیتگونه که جیمز فیلان در  همان

وار یا نمادین، بـه   نمونه اي از ساختگی در متن داستان است، به شکلی پیش نشانه هرچند

در واقـع  . )128: 1394صـافی،  ( »اي از افراد واقعی جامعه دلالت دارد طبقه وارة گروه یا طرح

واره، زمینۀ باورپذیري شخصیت را به مشابهت میـان جهـان    فیلان با اشاره به نقش طرح

گرایـی   تواند بر اهمیت توجه به جمـع  این ایده می. کند داستان و جهان واقع معطوف می

روایت -شکل مازنمایی این ساحت محتوایی در عی و بامثابه شخصیتی جمگروه راویان به

تر  اهمیت یک از این دو ساحت را کم هیچ ،ها توان در بررسی رو نمی از همین. صحه بگذارد

هـا و   رو کـه در واقـع حاصـل خـوانش داسـتان       هاي پیشِ از دیگري قلمداد کرد و مؤلفه

بـا ایـن    .صوري و محتـوایی اسـت  هایی  ارزیابی چندجانبۀ آنها هستند، تلفیقی از ویژگی

  .شدها به تفکیک بررسی خواهند  هاي موجود در داستان مقدمه، ترکیب

نمـودي از  . دارد شخص در ادبیات، قدمت زیادي اول+  شخص کاربرد شیوة ترکیب سوم

کاربرد . گیرد ماي فراگیر شکل می+  ]عموماً نامحدود[ از ادغام داناي کل این شیوة ترکیبی

هـاي   این بخش. شود هاي کلاسیک دیده می ها و رمان ها، اسکاز پردازي در حکایتاین شیوه 

 .وگو میان نویسنده و خواننـده دارد  نشان از گفت« ،شخص جمع شخص به اول انتقال از سوم

  . )94: 1402فالر، ( »آنند ءکند که نویسنده و خواننده جز ضمیر ما نیز به جمعی دلالت می

هـایی   کـه در بخـش  (روایت -از ترکیب یک ما »مترسک بی«ن علی غبیشاوي در داستا

شـخص محـدود اسـتفاده کـرده      روایت سـوم +  )شود معطوف به یکی از اعضاي گروه می

گیري میزان حاصلخیزي بخشی از خاك خوزستان،  دو دانشجوي جوان براي اندازه .است
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پیرمـردي  . کنند می نام صویله سفر اي به  با ماشین استادشان به نزدیکی روستاي متروکه

رد روستاي متروکه واکه دهد  کس اجازه نمی کند که به هیچ در نزدیکی روستا زندگی می

شـدنش را بـراي دو     روایت روسـتا و مـاجراي متروکـه    ،مدت سه شب پیرمرد طی. شود

  . کند می بازگو جوان

مشـکلات دو جـوان در مسـیر و     ،بخـش اول : داستان از دو بخش تشکیل شده است

شـان و   پروژه  هاي انجام محل شده است و چالش این دو در آنرآیندي که باعث حضور ف

هـایی کـه    چند با نشـانه هر. دکن نقل میآن را پیرمرد داستان مردم روستا که  ،خش دومب

شدن توسـط    روایت پیرمرد از مسیر شنیدهکه رسد  نظر می  در متن قرار گرفته است، به

بـا   کنـد، روایـت مـی  پیرمـرد   ی را کـه هـای  نده گاهی بخـش کند، نویس دو جوان عبور می

است و گـاهی بـدون اتّکـا بـه ایـن       »:پیرمرد گفت«کند که معادل  هایی همراه می عبارت

مسـتقیم در   بنابراین از هر دو سبک مستقیم و غیر. کند مسئله، روایت پیرمرد را آغاز می

میان خطوط و همچنـین تغییـر    گذاري ها، با فاصله در این بخش. شود استفاده میروایت 

اما بدون ایـن تمهیـدات نیـز ایـن دو      .شوند و روایت از یکدیگر مجزا میخط نوشتاري، د

توانند موازي با یکدیگر و با فاصله، داسـتان کلّـی کتـاب را پـیش ببرنـد و بـه        روایت می

 + شـخص جمـع   دیـد ترکیبـی اول   تـوان داسـتان را متشـکّل از زاویـه     همین اعتبـار مـی   

  :حساب آورد شخص به  سوم

ایـم   هـا نشسـته   جاي آزمایش نمونه  فهمید که به نژاد می اگر استاد حنیف«

کنـیم،   هاي کسی را که آن بلا را سر ماشینش آورده گوش مـی  داریم قصه

کرد و توي جلسۀ تجدیدنظر کمیتـۀ   همۀ قول و قرارهایش را فراموش می

بـه اخراجمـان از دانشـگاه     کرد که رأي نه فقط ازمان دفاع نمی ،انضباطی

جـرأت نداشـتیم    ،ترس از لحن جدي یا تفنگ پیرمرد، هرچه بـود . داد می

خودش اما گرم شـده بـود و   . بگوییم خفه شود و گورش را گم کند و برود

شد و بـا اشـارة سـر و     خیز می بار نیم هرچند جمله یک. زد فقط حرف نمی

  .یشش استخواست مطمئن شود که حواسمان پ دست و تفنگ می

اما بعد از مدتی سر و کلّـۀ رقیبـی    ،فیلم هندي همیشه جاي خود را داشت

ماهورهـاي گوشـت و     هـا تـوي آن تپـه    اي صـویله . نام کشتی کج پیدا شد  به
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هـایی   بهـادر  بـزن . دیدند شان را می هاي بچگی هاي قصه قلتشن  عضله، قهرمان

زهـرة   ،ردند و با یـک فریـاد  ک یک کلۀّ گاو را سفرة زمین می ،که با یک مشت

وقت دست روي اسـیر   قدر مرد بودند که هیچ کردند و آن یک لشکر را پاره می

  .)16-15: 1392غبیشاوي، ( »...و زن بلند نکنند

دهـد   کنـد و نشـان مـی    هویت پیرمرد را آشکار می ،هایی گذاري داستان در انتها با نشانه

سـر گذاشـتن ماجراهـایی، از آنجـا      پـس از پشـت  کـه    یکی از اهالی روستا بوده ،او خودکه 

ا بازگشته و از میراث روسـتا،  جفتن روستا، به آنمهاجرت کرده بوده است و متعاقبِ از بین ر

دسترسی او به اطلاّعات روستا پس از مهـاجرتش   ،چالش مهم در این بین. کند نگهبانی می

  : آن را حل کرده است ،يو آگاهی او از ذهنیت اهالی روستاست که نویسنده با تمهید

هـا سـبک    بین بدران از همان زمان که پا به پاتوق تلویزیون  گفتند شیخ می«

تـا زنـش رسـید و خانـه مانـد و سـوگلی شـیخ کـه از           بیشتر به سه ،کرده 

اي  خبـر رسـید کـه هفتـه     ،تر بود ترین دختران صویله هم باسلیقه نوعروس

هـاي باغچـۀ    سـط دار و درخـت  بند و رختخواب شیخ را و بار بساط پشه یک

هـایی   نصف شب یکی از آن روزها، یکی از همان نوجـوان . انداخت حیاط می

زده و  ترش داشته پاي میلۀ آنـتن زور مـی   ِ برادرهاي بزرگ که از ترس کتک

بالاي بام رفته تا از آنجا بـراي   ،جایش کند وجب جابه توانسته یک حتی نمی

گشـته و از چیزهـایی کـه از بـالاي بـام      ولی زود پایین بر ،آنتن موج بگیرد

جـا، یعنـی    دیده، بامی که به حیـاط خانـۀ شـیخ مشـرف بـوده و بـه همـه       

هـایی تعریـف کـرده کـه اهـالی تـوي        جاي باغچـه دیـد داشـته، قصـه     همه

  .)27-26: همان( »...خندیدند هایشان دو ماه به آن می خانه محرم

زبـان گشـتن    ، برآمده از زبان بـه  شود، ویژگی پررنگ این متن طور که دیده می همان

الاذهـانی و جمعـی    خود ماهیتی بـین  خوديِ این عنصر به. است »شایعه«ماجراها یا عنصر 

دانش پراکنده دربارة افراد « ،شایعه. کند میباورپذیر  ندیده،راوي  ی را کهدارد و ماجراهای

 »دهـد  ل گفتن، نشـان مـی  هایی قاب کند و آن را در قالب داستان می 1و رویدادها را تفسیر

)Fritsch, 2008: 304( هـاي   نمـایی  ایجـاد لحـن طنـز و بـزرگ    متن مورد نظر هم در در  و
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مشـاهده کـرد کـه    تـوان   ترتیب می  بدین. تأثیر مستقیم دارد ،هنري راوي داستان روستا

) ازانـد  چشم (= گیري از دیدگاه روایی لحاظ بهره   هاي موازي چنین داستانی به اساساً روایت

و روایت تابع قاعدة حالت نخسـت از   اند در دو نقطۀ بسیار دور از یکدیگر قرار گرفته 1و صدا

راوي درجه یک، من راوي است که روایت شخصـی خـود و   . شده است سطوح روایتی طرح

  .کند شده بازگو می برگرفته هاي در عنوان روایت  روایت دیگري را به

  
 

  »مترسک بی«استان دید د دیاگرام زاویه - 2شکل 

  دید  چینش زاویه

دهنـدة صـورت    توانـد نمـایش   برآیند توجه به سه عامل مهم می ،دید در چینش زاویه

هـاي روایـی کـه شـامل      هاي موقعیـت  توجه به کاربردهاي ضمیر و گسست. مدنظر باشد

ش توانـد نق ـ  شخص جمـع مـی   دید از هر نوعی به اول تغییر زاویه زیرا ؛زمان و مکان است

تـوان بـا    چنین کـاربردي را مـی  . گسست را هم در زمان و هم در مکان داستان ایفا کند

 .راستا دانست هاي موازي هم هاي مکمل و روایت حالات دوگانۀ روایت

 نوشتۀ هوشنگ گلشـیري، داسـتان حـول    »شرحی بر قصیدة جملیه«در داستان  )الف

راوي این داسـتان  -ما. رفته استِمحور حادثۀ ورود گروهی شتر به شهري شمالی شکل گ 

روایتگـر داسـتان   . نظمی شـهر را تعریـف کنـد    خاطرة حل کردن مشکل بیتا سعی دارد 

 مـایی منحصـر اسـت کـه از    + متشکل از منِ آغـازین داسـتان   »شرحی بر قصیده جملیه«

  :شود جملۀ دوم وارد داستان می

 هنـوز خـواب   ها را شـنیدم، انگـار   از خواب بیدار شده و نشده، صداي زنگ«

آن . زد نه، همان صداي آشناي زنگوله بـود کـه زنجیـروار مـی    . بودیم
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رسیدند زیر پنجرة آدم   آمدند، تا می ها می روزها همیشه از سوي شالی

زدند و  و مدتی انگار فقط براي تو بزنند، زیر پنجره می ایستادند و می

گلشیري، ( »کرد هاشان صدا می رفتند و همچنان زنجیروار زنگوله بعد می

1382 :387(. 

صورت مستقیم پس از آغـاز داسـتان، در     شخص مفرد به نمود حضور این اولهرچند 

هـا احسـاس    توان حضور تلویحی او را در سـایر بخـش   شود، می ها دیده نمی سایر قسمت

ها همت نکنند، خاطرة شتر که هیچ، حتی حضـور قـاهر آن    اگر آدم«مثلاً در عبارت  .کرد

اینها را حالا ما با این نیـت خیـر اسـت    . نباید گذاشت. شود هم فراموشمان میکویر لوت 

  . ، خود کنش نگارش خاطره، کنشی فردي است)398: همان( »نویسیم که می

  داستانی است که در روساخت از ترکیب دو زاویه، »شرحی بر قصیدة جملیه«داستان 

گونـه کـه در    همچنین همـان  .شخص جمع تشکیل شده است د و اولشخص مفر دید اول

هاي بعدي ایـن مـنِ    دید ابتدایی داستان به همراه جمله تغییر زاویه ،نمونۀ متنی پیداست

 بنـد گون را در  خاطره  ابتدایی با تمسک به یک اتفّاق، یعنی شنیدن صداي زنگوله، روایت

 ،ان حـال بحران ابتدایی داستان در نقطـۀ صـفر روایـت، در زم ـ   . کند دوم داستان آغاز می

داسـتان بـراي    ،پـس از آن . دهـد  جمعی روایتگر را شکل می  همان عاملی است که شکل

هـا از محـدودة    هاي زمـانی دارد و در ایـن پـرش    پرش ،اشاره به حوادث مهم و تأثیرگذار

دیگر هم آمد که دارد زنگ در خانـۀ سـید را     یکی«: برد بهره می »ما«آگاهی اعضاي گروه 

دوستان خبر آوردند کـه سـید را   «و همچنین  )388: همان( »کند ز نمیاما کسی با ،زند می

 »گردد که اینها را ببـرد  از صبح دارد دنبال جایی می: اند، اما زنش گفته بود پیداش نکرده

ریزنـد جلـو    مـی  ،ظهر شنیدیم اهالی میدانچۀ تکیه هرچـه آشـغال دارنـد   «و  )397: همان(

  .)398: همان( »...بسته شترهاي زبان

  
  »شرحی بر قصیده جملیه«دید داستان دیاگرام زاویه -3شکل 
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 اي مـرد غریبـه   ،نوشتۀ افسانه احمدي) 1397( »ژولی و ژولیا« یعنی دومدر داستان  )ب

شناسـد و   کـس او را نمـی   هـیچ . شـود  به کوچۀ محـلّ زنـدگی دو خـواهر وارد مـی     )ژولی(

ه ژولی بـدبین اسـت و دوسـت نـدارد     پدر خانواده نسبت ب. او وجود دارد بارههایی در شایعه

اما پـس از مـدتی پـدر بـه جبهـه      . داشته باشند  با او مراوده) اعضاي خانواده ویژه  به( کسی

ایـن غریبـه اطلاعـات دقیقـی نـدارد، او       دربـاره در حالی که همچنان کسی . شود اعزام می

دعـوت    هوا، ژولی بـه  در نهایت با سرد شدن. کند ارتباط برقرار می ،رفته با اهالی محل رفته

شود و وقتی قـرار   صورت پنهانی مدتی در زیرزمین خانۀ آنها ساکن می  یکی از خواهرها، به

طور کلیّ محله را نیـز     شود و به ترك خانه می است پدر خانواده از جبهه بازگردد، مجبور به 

  :کند آغاز می داستان را با انتقال اطلاّعات کلیدي ،در این روایت، راوي. کند ترك می

بقیـه هـم بـه ایـن اسـم صـداش       . اولین بار ما اسمش را گذاشـتیم ژولـی  «

کسـی نپرسـیده    یعنی اصـلاً . دانست اش را کسی نمی اسم واقعی. کردند می

دهـان   بـه  قدر سریع اتّفـاق افتـاده بـود و دهـان     گذاري ما آن نام. بود تا بداند

ما  .اما نبود. دش استکردند اسم واقعی خود خو بود که همه فکر می  گشته

گفـتم اول   من می. و خواهر دوقلوم مائده من، یعنی ساجده. گذاشتیم روش

گفـت اول   می. رفت به ذهن من رسید و اول من گفتم، اما مائده زیر بار نمی

  .)9: 1397احمدي، ( »...من گفتم

  :کند ر میتغیی )ساجده(خواهر اول ) + مائده(ه خواهر دوم ب داستان دید از اواسط زاویه

ما، یعنی من، مائـده و  . توانست بیاید کوچه پهلو داشت و نمی ساجده سینه«

خواهر دوقلوم ساجده با هم عهد کردیم که تمام اتفاقات را براي هم تعریف 

  .)16: همان( »خود و تکراري بودند اش بی خبرهاي او همه. کنیم

اهر دیگـر اسـت و اوسـت کـه     ، خو»ما«بازگوکننده روایتگر  »من« ،بعد از این بخش به 

دلیل ماهیت اشاري و منعطـف خـود همچنـان      به »ما«اما ضمیر  ؛برد داستان را پیش می

ترتیب در واقع داستان ژولی و   بدین. عنوان مرجع حفظ کند تواند هر دو خواهر را به  می

ي »مـا «بازگوکنندة متفـاوت و یـک    »من«دو : شود ژولیا از دو سطح روایتگرانه تشکیل می

صورت جمعی شـرح داده     ها و رویکردها به عملکرد ،هاي داستان در عمدة بخش. مشترك
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شود و در هـر پـنج روش مرسـوم     روایتگر یکسره از داستان حذف نمی »من«اما  ،شود می 

  :قابل مشاهده است

پهلوي بدي کرده بـودم و افتـاده    آن روزها، من، ساجده، سینه: در عمل داستانی .1

  .)16: 1397احمدي، ( ...بودم خانه

تـا   »اي بسـازه؟  چرا آدم بایـد بخـواد از خـودش یـه آدم دیگـه     «: گفتیم: وگو در گفت .2

 »مگـه خودشـو دوسـت نـداره؟    «: اش را مـن گفـتم   اما بقیـه . اینجاش را با هم گفتیم

  .)17: همان(

  .)16: همان(راه دادن ژولی به زیرزمین خانه، اول فکر من بود : در افکار .3

. ساجده تب داشت و حوصلۀ فکر کـردن نداشـت  : هاي دیگر تشخصیدر واکنش  .4

اش  داد تـا خـالی   اي که مامان لعیا برایش درست کرده بود را مـی  مدام جوشانده

  .)همان(کنم توي باغچه 

 ...هاي نشستنش سر سفره، صاف زد پـس کلـۀ بـرادرم سـجاد     وسط: ها اشاره در .5

  .)11: همان(

شـخص مفـرد    دیـد اول  داسـتان بـه زاویـه    کـه  رسد مینظر   با استناد به این قرائن به

هاي فردي بسـامد   میزان کنش - مائده - نیمۀ روایتگري خواهر دوم ویژهبه. نزدیک است

بـه  را  آنهاي جمعی نیز هسـت کـه    اما در مقابل، داستان حاوي ویژگی. یابدمیبالاتري 

دیـد بـین روایـت     ویـه ترتیـب زا   بـدین  .کنـد  شخص جمع نیـز شـبیه مـی    لدید او  زاویه

لحـاظ    در ایـن داسـتان بـه    .گیـرد  شخص جمع در نوسان قرار می لشخص مفرد و او اول

شخص  شخص مفرد به اول دید از اول هاي زاویه زمانی از پرش استفاده نشده است و تغییر

شـود، بـا    داستان با روایت یکی از خواهرها آغاز می. صورت مکمل رخ داده است  جمع به

هـا ادامـه    موضوع مورد توافق جمـع دونفـره   بارههاي مشترك در کیدهاي مداوم بر ایدهتأ

دید خواهر دیگر و تکرار دوبـارة مـداومت    هاي پایانی با تغییر به زاویه یابد و در قسمت می

حتی با مقایسۀ پارة آغازین و انتهایی داسـتان  . یابد ادامه و پایان می ،هاي مشترك بر ایده

 بـاره اشتراك این دو پس از پشت سـر گذاشـتن تجربـۀ مشـترك در    که فت توان دریا می

  .شود تر می وارد داستان، پررنگ غریبۀ تازه

ذهـن مـن رسـید و اول مـن       گفتم اول به من می«:] بخش آغازین داستان[
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گفت اول من گفتم؛ نشان به آن نشانی  می. رفت اما مائده زیر بار نمی .گفتم

هـا را   رخـت چنـار وسـط کوچـه و داشـتیم مورچـه      که نشسته بودیم زیر د

  .)9: 1397احمدي، ( »شمردیم می

! ساجده ماجـده «. صداي مامان لعیا دوباره بلند شد«:] بخش پایانی داستان[

 »»...ژولـی و ژولیـا  «: هـو بـا هـم گفتـیم     یک »...ساجده ماجد! ساجده ماجده

 .)18: همان(

  
 »ژولیاژولی و «دید داستان  دیاگرام زاویه -4شکل 

  

حامد حبیبی، زن و شوهري در  نوشتۀ) 1395( »گهرباران«در داستان سوم با نام  )پ

خـود قصـد     اي از کـودکی  مرد براي تکرار خاطره. شوند یک روز تعطیل از شهر خارج می

بـوده    ها پیش بـه آنجـا سـفر کـرده     وجو به نشانی مجتمعی برسد که سال با پرستا دارد 

شود؛ زمـانی کـه    برایش تداعی می  ها، خاطرة سفر گذشته منظره در مسیر با دیدن. است 

انـد و   رفتـه  هاي سازمانی می سمت خانه اش ابتدا در همان جاده به  دایی همراه دایی و زن

نـام گهربـاران را    نشانی مکانی بـه  تا یحیا در تلاش بوده   روزه، دایی دو بعد از اقامتی یکی

رسـند و در   ساحل مدنظر می ظاهر به  در نهایت وقتی به . ردبیابد که خانواده را به آنجا بب

 ،پرسد که آیـا اسـم ایـن محـل     حال لذّت بردن از دریا هستند، دایی از مردي رهگذر می

داستان گهرباران، بـا  . کند گهرباران است و پاسخ منفی مرد رهگذر، دایی را سرخورده می

  :شود اطّلاعاتی دربارة زندگی راوي و همسرش آغاز می

آسمان هنـوز خاکسـتري اسـت،    . جاده خلوت است. آییم از شهر بیرون می«

هـا   گنـد و کثافـت  . آیـد  از غرب می -اگر بادي در کار باشد- باد. آبی نیست

در . سـی سـالم اسـت   . زننـد  آیند، گاهی هم از ما جلـو مـی   سرمان می پشت

بـه هـر جـا    . سالگی با زنـم دچـار بیمـاري سـفر شـده بـودیم       وهفت بیست
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گشـتیم، باروبنـدیل را از    خواستیم برگـردیم و وقتـی برمـی    می ،رسیدیم یم

یک سال وضعمان این بـود تـا   . افتادیم دوباره راه می ،عقب برنداشته صندوق

. سفر یا حرکت نـداریم   شود که میلی به سالی می  حالا سه. شفا پیدا کردیم

ي یـک فلاسـک چـا   . گفتم تا همین شـهرهاي اطـراف بـرویم   . جمعه است

  .)69: 1395حبیبی، ( »باك را پر کردم. برداشتیم

اش  هـاي گذشـته   افتد و راوي بـه خـاطرة سـفر سـال     بعد، پرش زمانی اتفّاق می بنددو 

کـارکردي فرمـی    ،این شکل رجوع در مقابل یادآوري قرار دارد و در داستان. کند رجوع می

امـا یـادآوري   . برد یگذشته م  ت را کاملاً از حال بهشخصی ،رجوع به گذشته«. کند ایجاد می

بیشـاپ،  ( »کنـد  اندازد، اما او را به گذشته منتقل نمـی  ت را به یاد گذشته میلحظاتی شخصی

  :کند یی دیگر استفاده می»ما«در این موقعیت، راوي از  .)108: 1398

. خوردیم، کنار همـین جـاده   یحیا آش می  عقب ماشین دایی  روي صندوق«

تـوي   دایـی  زن. جوید لوبیاها را می ،ق بود و خیلی جدينگاهش به اف ،دایی

دایی آمده بود من را بـا خودشـان ببـرد     ...گشت کاسۀ آش دنبال چیزي می

گشـت عقـب و از    برمـی  ،افتـادیم  اي می هر وقت توي چاله دایی زن ...شمال

پرسـید   مـی  کـرد و  درشتش نگاهم می  رنگ قاب اي آفتابی قهوه  پشت عینک

   .)70- 69: همان( »اهم یا نهخو که سیب می

صورت مشـترك در یـک    دایی را به  دایی و زن+  خود ،راوي در افعال جمع این بخش

هـایش از افعـال مفـرد اسـتفاده      ولی همچنان بـراي انتقـال ذهنیـت    ،دهد موضع قرار می

و به لحاظ زمانی، اساس روایت با نوعی گسست میان خاطرة راوي و زمـان حـال    کند می

نگـر در   این حادثۀ گذشته .خاطرة گذشتۀ راوي در دل زمان حال است. گیرد میاو شکل 

توازي جز در تصویر در زمان روایـت  . کند ایجاد می 1نوعی توازي تصویري ،ها طول رویداد

زوجِ . بـرد  موازي براي نقل داستان بهره مـی   ترتیب راوي از دو روایت  نیز وجود دارد و بدین

اش در گذشـته از همـان مسـیر     کنند که راوي و خـانواده  ت میزمان حال در مسیري حرک

هـایی در   نشـانه  ،مؤلـف . وآمد دارد صورت موازي در گذشته و حال رفت  راوي به. اند گذشته

  : هاي داستان است دهد که بیانگر فاصلۀ عاطفی میان زوج روند روایت قرار می

                                                      
1. Parallel Imagery 
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عـه از دایـی کـه    افتم که یک شب جم اي می یاد جمله ،دیدمشان هر بار می«

داشـتیم بـا قـوطی    . بـودم   شـنیده  ،گذاشت تـوي دهـانش   داشت قند را می

چـه فرقـی   « :یکـی گفـت   کردیم که دایـی بـه    و وزیر بازي می  کبریت، شاه

  .)70: 1395حبیبی، ( »»شوید عین خواهر و برادر مدت می کند؟ بعد از یک می

از زمـان گذشـته بـه پایـان      کنـد و بـا تصـویري    او داستان را با زمان حال آغـاز مـی  

هر چند جملۀ آخر داستان به زمان ماضی نوشته شده، گویی براي زمان حـال  . رساند می

خورد به شیشۀ جلو و لـه   طور پشه بود که می گشتیم همین وقتی برمی«: نیز صادق است

  .)75: همان( »»شد دیگر هیچ چیز دیده نمی« .کن را زد پاك دایی برف. شد می

  
  

  »گهرباران«دید داستان  دیاگرام زاویه -5شکل 

روایـت در  -داستان مورد بحث بر اساس معیار بسـامد کـاربرد مـا     ترتیب در سه  بدین

بیشـترین میـزان را   ، »شرحی بـر قصـیدة جملیـه   « داستان شخص، متن مقابل روایت اول

و از  قـرار دارد  »گهربـاران «و دست آخـر داسـتان    »ژولی و ژولیا«داستان  ،پس از آن .دارد

هاي زمـانی را بـا کمـک تکثّـر      ، فاصله»بر قصیدة جملیه  شرحی«داستان  جهت موقعیتی،

) و زمـانی (یـک گـروه ممکـن اسـت از نظـر مکـانی       «اساساً نیـز  . کند اعضاي خود پر می

به معناي علّی به هـم  ) یا زمانی(به این معنا که اعضاي گروه از نظر مکانی  ؛پراکنده باشد

تـوان   گونـه کـه در داسـتان گلشـیري مـی      همان )Tuomela, 2007: 146( »نیستند مرتبط

  . هاي آن را یافت نمونه

از داسـتان کـه   نیز که روایتی خطی دارد، راویان در بخشی  »ژولی و ژولیا«در داستان 
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] خانـه و بیـرون از خانـه   [ کنند از هر دو مکـان  یگر باشند، تلاش میدتوانند کنار یک نمی

اما در . شود قل میتتبع این اطّلاعات به مخاطب نیز من بدل کنند که به  و را رد اطلاعاتی

هـاي   خطیّ بودن روایت، آگاهی مخاطب محدود به بخش با وجود غیر »گهرباران«داستان 

بـودگی  دلیل معطـوف   ترتیب داستان به  بدین. هاي موازي است غالبِ روایتحضور راويِ 

جانبـه بـودن    توانـد از چنـد   خود، بر اساس منطق نیز نمیاصلی  شخصیتروایت به ذهن 

عنـوان   سهذیل توان سایر تمایزها را  به همین ترتیب می. هاي روایی بهره ببرد منابع داده

  .گفتمان جمعی -3ها  شخصیتپردازي  تهوی -2کنشگري اعضاي گروه  -1 :کردبررسی 

  بازنمایی کنشگري 

هـاي داســتان   تبـه عملکــرد شخصـی  ش داســتانی اسـت کـه   کـنش، کـن  از مقصـود  

هاي جمعـی را   حساب آمدن باید بتواند نقش کنش هر روایت براي جمعی به . گردد بازمی

همکـاري،   - سـه موضـوع  «. هاي فـردي در طـول روایـت برجسـته کنـد      نسبت کنش به 

البتـه   ؛هاي سازندة کنش جمعی قلمداد کرد شود مؤلفه را می - خاطرجمعی و هماهنگی

عبارت دیگر با فـرض    کند یا به ود هدفی که منافع مشترك همه را تأمین میبا فرضِ وج

دیـد جمعـی    گیري از زاویه داستان با وجود بهره. )41: 1399میر، ( »1وجود یک خیر جمعی

شـکلی پـیش    را در طول روایت بـه   یادشدههاي محتوایی  ه باید بتواند مؤلفهیکپارچ غیر

داستانی نیـز در واقـع تغییـر      رویدادهاي. ا جمعی خواندببرد که در نهایت بتوان روایت ر

  . دهند در حالت را نشان می

هـا را   صـداي زنـگ  «، جـز مـورد آغـازین    »شرحی بر قصیدة جملیـه «در داستان  )الف

راسـتا و   هاي داستانی همـواره صـورت جمعـی، هـم     ، کنش)387: 1382گلشیري، ( »شنیدم

ماس کردیم، نگاه کردیم، گرفتیم، شنیده بودیم، اشاره کردیم، دیدیم، الت: هماهنگ دارند

ایـن یکپـارچگی در مقولــۀ   ... . پیغـام دادیـم، خـوردیم، پرسـیدیم، رســیدیم، سـپردیم و     

کـه موضـوع   این ویـژه به. رساند اقل می حد  بودگی روایت را به افعال، چالش جمع »شخص«

بر این چـالش   پیوستهخاطرة جمعی، چالشی مشترك براي اعضاي گروه است و داستان 

ترین مسـئلۀ متعـارض بـا یکپـارچگی روایـت در ایـن        شاید مهم. کند مشترك تأکید می

هایی است که از اعضاي گروه نقل شده است و در چـارچوب   داده /ها روایت داستان، خرده

                                                      
1. Collective Good 



   1403هفتاد و چهارم، پاییز شماره ، ادبیات فارسیپژوهش زبان و /  46

ها در ایـن   راهکار گلشیري براي جمعی کردن این کنش. گیرند هاي فردي جاي می کنش

بـراي مثـال در قسـمتی کـه     . دهد گذار نگرش گروه راویان عبور میاست که آنها را از ره

ها دنبال پیدا کردن نحوة تهیه غذا براي شترهاست، نتیجـۀ   یکی از اعضاي گروه در کتاب

  .شود راوي گزارش می-وجویش توسط ما جست

را دیوان منوچهري را از کیفش درآورد، حتماً هم الا یا خیمگی خیمه فرو هـل  «

  »اولش را بله، ولی اینجا را چی؟«: گفت. دانیم می: گفتیم. واندخواست بخ می

  :پیدا کرد و خواند

گشـادم   چو دیوي دست و پا اندر سلاسـل  /نجیب خویش را دیدم به یکسو

گلشـیري،  ( »...چو مرغی کـش گشـایند از حبایـل    /هر دو زانوبندش از دست

1382: 398(.  

شعر توسط یکـی از اعضـا   طور که قابل مشاهده است، روخوانی کتاب و خوانش  همان

ترتیـب چنـین     بـدین . کنـد  راوي که شنونده است، آن را نقل می-اما ما ،گیرد صورت می

روایتی در دل روایت  عنوان خرده اي به  وسیلۀ عملکردهاي واسطه   ي، بها  هاي فردي کنش

هـاي   شـخص  هایی که بسـامد روایتگـري اول   این موضوع در داستان. گیرد جمعی قرار می

  . است نیز صادق است »شرحی بر قصیدة جملیه«بیشتر از  ،نهاآ

صـورت   هاي داستان به  کنش بارههاي مهمی در ، ویژگی»ژولی و ژولیا«در داستان  )ب

  :اند وار پرداخته شده مقدمه

گرفتـه اسـت و در     شکل جمعی صورت به  »گذاري نام«در نخستین جمله، کنش  .1

  .شود ده میادامۀ داستان تا انتها از آن استفا

داستان هستند کـه در طـول روایـت همـواره در      »دیگري«، »همه«یا  »بقیه«، »او« .2

بنا به مواجهه بـا اعضـاي ایـن     »ما«ي روایتگر قرار خواهند گرفت و »ما«تقابل با 

  .هاي داستانی خواهد داشت کنش، »دیگري«

عضو دیگـر  و  »من«کند و بین  ي روایتگر داستان را معرّفی می»ما«اعضاي  ،راوي .3

  .دهد گذاري انجام می فاصله، »ما«گروه 

گیرنـد  محور او شکل می  ها حول داستان است که اتفّاق 1یار شخصیت کنش ،ژولی .4

                                                      
1. Catalyst 
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هـاي   شخصـیت تمرکـز   .شـود  و حضور او در همین ابتدا به کشـمکش بـدل مـی    

  .سوژة مشترك روایت است ،در واقع او .داستان، معطوف به اوست

ان، عمـل روایتگـري مشـترك اسـت کـه هـر دو اصـل        نخستین کنش جمعی داسـت 

  :دهد همکاري و هماهنگی را نشان می

اسـت  در عمل داستانی که جایگاه مشابه راویان و تأکید داستان بر این مسـئله   .1

توانـد   مطمئن بـودیم از آنجـا چیـزي نمـی    «: شود که با افعال جمع مشخّص می

م تـه کوچـه، درسـت بعـد از     بار این کار را کرده بـودیم تـا ببینـی    ما صد. ببیند

  .)10: 1397احمدي، ( »شود یا نه چه، دیده میدرخت چنار وسط کو

: سجاد گفـت «: گیرند صورت مشترك مخاطب قرار می  وگو که هر دو به در گفت .2

همـون کـه شـعر    «: ما دوتایی بلند بـا هـم گفتـیم    »دونید شعرگو کیه؟ شما می«

  .)12: همان( »...گرفت سجاد از صداي بلند ما گوشش را »!گه دیگه می

اش  کنـد پنیـر را لاي لقمـه    کـردیم خـودش فکـر مـی     ما احساس می«: در افکار .3

  .)11 مانه( »گذاشته است

اولـین بـار کـه تـوي مدرسـه حسـابی بهمـان        «: هاي دیگر تدر واکنش شخصی .4

  .)13: همان( »وقتی بود که به شاعر گفتیم شعرگو ،خندیدند

  .)12: همان( »...گفت تمان فاطی میباباي دوس«: ها در اشاره .5

هـاي روایـت بـه خیـر      این است که توجه راویان در بیشتر قسـمت  موضوع مهم دیگر

هـاي   کننـد و اشـاره   شان معطوف است و در طول داستان به سوي آن حرکت مـی  جمعی

  :هاي مشترك دارند نیت /هدف /بسیاري به این نوع موقعیت

تیم که اسم ژولـی را هـر دو بـا هـم و     نامۀ توافقی پذیرف در یک صلح« -

  .)10: همان( »زمان انتخاب کردیم هو و هم یک

اش برایمـان از هـر کـاري     دیدن ژولی از نزدیـک و تماشـاي زنـدگی   « -

  .)13: همان( »تر بود کننده سرگرم

  .)15: همان( »بابا امجد قدغن کرده بود. ما مستثنی بودیم« -

  .)16: همان( »اه نکنیمبستیم که به پنجره نگ ما عهد می« -



   1403هفتاد و چهارم، پاییز شماره ، ادبیات فارسیپژوهش زبان و /  48

سـازي بـراي ادامـۀ داسـتان،      ، راوي عـلاوه بـر فضـا   »گهرباران«در ابتداي داستان  )پ

  :دهد هاي مهمی را در اختیار مخاطب قرار می داده

ایـن زوج تـا   . کنـد  سفر معرّفـی مـی  عنوان زوج هم  راوي خود و همسرش را به .1

ابتدا بیشتر موارد با افعال  هاي مربوط به زمان حال، در انتهاي داستان در بخش

ولی هرچه به سـمت پایـان داسـتان     ،برند می  هاي داستان را پیش کنش ،جمع

  .کند راوي مفرد تغییر می به نفعها  رویم، کنش پیش می

راوي بـه    هـاي  اغلـب ذهنیـت   ،در ادامـۀ داسـتان   به دنبال آندر همین آغاز و  .2

  .شود صورت شخصی نقل می 

تصمیم براي سفر، تصـمیم شخصـی راوي   که شود  ص میدر آغاز داستان مشخّ .3

  .است صورت مشترك گرفته نشده   بوده است و به

دهندة تغییر حالت رابطۀ ایـن زوج از   هایی در همین ابتداي داستان نشان مؤلفه .4

هـاي مختلـف    تفـاوتی و فاصـله اسـت کـه در بخـش      صمیمیت و اشتراك به بی

  .شود می  داستان به اشکال گوناگون برجسته

گانه در  ابزار پنج بابودگی  هاي جمع عضوي از آنهاست، ویژگی ،در هر دو گروه که مرد

  :هاي زیر مرور خواهد شد نمونه

. رویـم  رود بالاي کـوه، مـا هـم مـی     جاده می ...زنیم حرفی نمی«: در عمل داستانی .1

  .)69: 1395حبیبی، ( »آید پیچیم و دماوند از پشت یک وانت گوسفند، بیرون می می

انگار که بـه مـا     در را باز کرد و انگار نه. نفسی کشید«] یحیا  دایی[ :وگو در گفت .2

  .)73: همان( »»قشنگ نیست؟«: گفت .گوید می

  ---: در افکار .3

رویـش را برگردانـد   . لحظـه ایسـتاد    مـرد یـک  «: هاي دیگر شخصیتدر واکنش  .4

  .)همان( »»کجا؟«: سمت ما و پرسید

مـن   ...کرد آمدند نگاه می هایی که تا زیر پایمان می موجدایی به  زن«: ها در اشاره .5

  .)74: همان( »جا را دیده باشیم ها نگاه کردم که با هم همه مسط به آن وسط

  :گرایی اوست تر از گروه بارها بارز ،فردگرایی راوي در داستان ،در مقابل
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ایـن  ي ها، فردي هستند و راو در طول داستان بسیاري از کنش: در عمل داستانی .1

را کلمه حساب کنم  »به«دانستم  نمی. دیگر نخواستم بشمرم«: دهدکار را انجام می

  .)72-71: 1395حبیبی، ( »دیدمش از بین دو صندلی می. دراز کشیدم. یا نه

 »»مجتمـع سـازمانی کارکنـان بـرق    «: گویم از پنجرة سمت زنم می«: وگو در گفت .2

   .)72: همان(

ــار .3 ــتان : در افک ــر داس ــار ش ،در سراس ــه  افک ــی راوي ب ــب  خص ــورت غال ــش  ،ص نق

هـاي زیـادي از آن در طـول داسـتان      کند و نمونـه  روندگی را در روایت ایفا می پیش

  .شود دیده می

  .)71: همان( »دایی صدایم زد«: هاي دیگر شخصیتدر واکنش  .4

حالا اگر خودم را آنقدر کوچک کنم که داخل آن فلاسک چاي جـا  «: ها در اشاره .5

یحیا بـه اینجـا     خانۀ دایی نکند که از اول صبح براي دید یشوم، باز هم باور نم

  .)74 :مانه( »امش نکشانده

هاي داستانی مشترك، بیش از آنکه قصدیت جمعی را نشـان   مشخصّ است جنس عمل

امـا   ،دهد کـه تاحـدي مبـین همکـاري و همـاهنگی هسـتند       هایی را نشان می دهد، کنش

رسـد در   نظـر مـی    در نهایـت بـه  . شود در آنها دیده نمیویژگی خاطرجمعی و خیر جمعی 

هاي فردي متن غلبه داشته باشند، شناسـایی عناصـر    هاي جمعی بر کنش حالتی که کنش

شرحی بـر  «گونه که در داستان  هاي معطوف به جمع ساده خواهد بود؛ همان کنش و رخداد

هاي فردي و  از مجموع کنششده  اما مواجهه با متن تشکیل. شود دیده می »قصیدة جملیه

هاست تا تشـخیص داده شـود    برندة داستان، نیازمند مداقه و ریزبینی در کنش جمعی پیش

راستا با خیر جمعی، همکارانه، همراه بـا خـاطرجمعی و    آیا عملکرد فردي در داستان همکه 

اي ه ـ کـه متشـکل از کـنش    »ژولـی و ژولیـا  «در داستان . اند یا خیر هماهنگی پرداخته شده

امـا در مقابـل در داسـتان     ،فردي و جمعی است، این امر تاحد زیادي قابل مشـاهده اسـت  

برنـدة داسـتان، اعـم از پـارة نخسـت       هاي پـیش  کنش أمنش که رسد نظر می به  »گهرباران«

  .روایت است- فرد غالب ما آغازگر و پارة دوم یادآورنده، منحصر به 
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  مقایسه کنشگري در سه داستان -6شکل 

ها شخصیتپردازي  تهوی  

زیـرا   ؛تأمـل اسـت    پردازي بسیار قابـل  شخصیتشخص جمع در  دید اول کارکرد زاویه

کند، در واقع به ثابت بودن عنصر طی  آن اشاره می وضعیت پارامتریک آنگونه که بارت به 

اش  دید نیز بـه دلیـل ماهیـت تـداومی     و زاویه )Barthes, 1975: 249(گردد  بازمیتغییرات 

بـه بیـان دیگـر، عضـویت در     . براي کنشگري باشـد  تواند در این بین بستري مناسب می

توانـد   دیـد مـی   آید و زاویه حساب می داستانی به  شخصیتخود نوعی ویژگی براي  ،گروه

بنابراین جدا از دسترسی مؤلف براي . راهی براي نمایش دادن این عضویت در گروه باشد

بیـانگر بخشـی از    توانـد  ، گروه بـودن راویـان خـود مـی    راوي-پرداخت داستانی توسط ما

 شخصـیت براي پرداخت  فنی، »ما«دید  کاربرد زاویه ،در چنین حالتی. باشدآنها   شخصیت

 1سـازي  دید رخ داده باشد، به برجسـته  اگر در داستان، تغییر زاویه ویژهبه. نیز خواهد بود

  . کمک خواهد شد فناین 

هـاي شناسـایی    یکـی از راه  ،شناسان مانند مـارگولین  از روایتاز طرف دیگر، گروهی 

قهرمان در داستان، شخصیتی جمعی باشد؛  تداند که شخصی جمعی را در این میروایت 

در ایـن راسـتا بـراي فهـم      .)Margolin, 2000: 594(مثل گروهی از کارگران یک کارخانه 

: استفاده کـرد  کند، فی میمعربال  میکه هاي قهرمان که ویژگیتوان از  کیستیِ قهرمان می

                                                      
1. Foregrounding 
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هاي داستان، هویـت مسـتقل،    ویژه در بزنگاهجانبه، حضور پیاپی به پردازي همه شخصیت«

. )Bal, 1997: 132( »هـاي متعـدد دیگـر    ها و بیشترین ارتباط با شخصـیت  آغازگري کنش

بـه  راوي، -رویـداد بـودن مـا    با معیارهاي بـال، در حالـت درون   شخصیتبرآیند شناخت 

   .تشخیص روایت جمعی منجر خواهد شد

، گروهی از مردان بازنشسـتۀ شـهر سـاري    »شرحی بر قصیدة جملیه«در داستان  )الف

گذاري میان این گروه و سایر مـردم شـهر    فاصله. اند فرد قرار گرفته در موقعیتی منحصربه

ویـان  اعضـاي گـروه را   بـاره در حقیقـت آنچـه در  . مبرهن است ،در اغلب خطوط داستان

آنهـا نقـش یـک      دهد این است که نویسنده به می  رخ »شرحی بر قصیدة جملیه«داستان 

صورت مشترك به قهرمـان داسـتان      دهد و همگی آنها را به میرا جمعی  شخصیتواحد 

توان در دو ساحت محتوایی و سـاختاري   گذار این داستان را می فاصله فنون. کند بدل می

  :برجسته کرد

هر دو حالت وجدان جمعی و بازنمایی جمعی در داسـتان دیـده    ،حتواییدر بعد م-1

راوي خـودش را در  -کند که ما هایی از داستان بروز می متقسوجدان جمعی در . شود می

گفتیم برویم با حاج بمانی حرف بـزنیم تـا   «: داند آمده مسئول میقبال حل ماجراي پیش

زدیم تـا مبـادا بـه فکـر      ست حرف میهم بایِ با سید ...دشت بلکه خودش اینها را ببرد آي

نمادهـایی   ،هـاي جمعـی   از سـوي دیگـر بازنمـایی    .)395: 1382گلشـیري،  ( »...تقاص بیفتد

راوي -وآمد و پیگیري این ما اند که در داستان با تلاش، رفت تجریدي از واقعیت اجتماعی

  . شود نشان داده می

هـاي دوگـانی    فرض تقابل حی حاوي پیشصورت تلوی  که به »ما«دید  گزینش زاویه -2

دیگران پدید  /همیشه در رویارویی با دیگر »ما« ،طور که اشاره شد زیرا همان ؛است

در  )دیـدها  نسبت بـه سـایر زاویـه   ( دید غالب عنوان زاویه  راوي به-وقتی ما. آید می

ان در طـول داسـت  تا شود، به دلیل ماهیت سیال خود نیاز دارد  داستان انتخاب می

شـرحی بـر قصـیدة    «شـدگی در داسـتان    این تقویت. صورت مداوم تقویت شود  به

، در دو شاخه پی گرفته شده است؛ یکی تأکید راوي بر اعضاي خود که به »جملیه

هـاي   اشکال آن اشاره شد و دیگر، تمایز سبکی راوي است کـه بـا کـاربرد صـورت    
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قائل شدن یـا قیـاس کـه یکـی از       تفاوتدر واقع فرآیند . زبانی متداول تفاوت دارد

منـد از عامـل    هـاي بهـره   آید، در روایت حساب می پردازي به  شخصیت فنونترین  مهم

هـر  . کنـد  گرایی راوي کمک می ذاتی خواهد بود که به گروه اي یروایتگر جمعی، ویژگ

، قیاس موقعیـت یـا   )95: 1387کنان، ( سه شکل معمول قیاس روایی یعنی قیاس اسامی

هـا،   تواند با پررنگ کردن تفـاوت  می )97: همان(و قیاس میان اشخاص  )96: همان(محیط 

  .در طول داستان باشد گروه راویانکنندة  عامل تقویت

رویـدادهاي درون  کـه  شـود   ، حضـور ژولـی باعـث مـی    »ژولی و ژولیا«در داستان  )ب

نسـبت بـه   خانواده در بازة زمـانی حضـور او مـرور شـوند و در واقـع نگـرش دو خـواهر        

پذیرنـد،   آنها حـوادث را بـر اسـاس تـأثیري کـه مـی      . دهد رویدادها، به آنها محوریت می

  :داستان یافتاین در  یهای توان براي هر یک از معیارهاي بال، نشانه می .کنند گزارش می

ر در دوقلـو  هـر دو خـواه   شخصیتعلاوه بر اینکه بخشی از : جانبه همه شخصیت -1

صـورت مشـترك نقـل      هـا را بـه   در بخش زیادي از داستان، تجربـه  یابد و بودن نمود می

 بـاره شود که تعمد مؤلف را در ایان میهایی از آنها نم صورت مجزا نیز ویژگی  کنند، به می

  .دهد پردازي نشان می شخصیت

من، ساجده، عاشق رنگ قرمز نقاشی گاو روي شیشه « - :صورت مجزا به 

  .)10: 1397احمدي، ( »شا عاشق رنگ آبی ،بودم و مائده

مـن   ،هرچه که بـود . تري بودم به فکر چیزهاي بزرگ] مائده[ اما من« -

نوعی مسئول خانواده  تر بودم و بعد از سجاد به بیست دقیقه از ساجده بزرگ

  .)16: همان( »شدم می

  .)9: همان( »خودمان این اسم را روي خودمان گذاشتیم« :به صورت مشترك

بـه واسـطۀ عمـل روایتگـري و بـودن در       دوبـاره راویـان،    صیتشخحضور پیاپی  -2

هـا،   یـابی از طریـق شـنیده    چه از طریق حضور مستقیم و چه آگـاهی  ،هاي مختلف بخش

ما، یعنـی مـن، مائـده و    «: یکی از راویان به این موضوع اشارة مستقیم دارد. شود دیده می

 »را بـراي هـم تعریـف کنـیم     خواهر دوقلوم ساجده با هم عهد کردیم کـه تمـام اتّفاقـات   

هـا   ی که از حاضر نبودن یکی از راویان در برخی بخـش یدنبال این جمله، خلأ به  .)همان(
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  .شود ایجاد شده، پوشانیده می

رشمار مـداومی  هاي پ که شامل مؤلفه: ها شخصیت هویت مستقل و ارتباط با سایر -3

  .ن آنهاستگرفتنِ حوادث پیرامو  از محوریت این دو خواهر و شکل

طور که در سـطرهاي آغـازین داسـتان نقـل شـد، رونـد        همان: ها آغازگري کنش -4

  .پذیرد ها در طول داستان نیز توسط دو خواهر انجام می آغازگري کنش

برخلاف هر دو داستان پیشین، راوي حوادث هـر دو گـروه را    »گهرباران«در داستان  )پ

در  ؛کنـد  تعریـف مـی  ] صـورت ممتـد   بـه   دیگران + و نه خودش[ با محوریت نقش خودش

اي  عنوان بیننـده   عنوان کنشگر اصلی و در موقعیت زمانی گذشته به موقعیت زمانی حال به 

هـاي   هاي جمع براي نشان دادن فعالیـت  او از فعل. زمان در حال تجربۀ رخدادهاست که هم

بـر  . یر اعضـاي دو گـروه  نه لزوماً دیدگاه مشترك میان خود و سا ،کند مشترك استفاده می

  :زیر جاي داد  بندي هاي ذکرشدة او را در دسته توان فعالیت اساس معیارهاي بال می

پردازي راوي منجر  نقش گروه در داستان اساساً به شخصیت: جانبه شخصیت همه -1

دهندة وضعیت حاضر اوست و چه در زمان گذشته  شده است؛ چه در زمان حال که نشان

جایی کـه اعضـاي دو گـروه در     ویژهبه. شود ابعادي از زندگی او روشن شود که باعث می

دایی برگشت و یک مشت تخمه   زن«: شوند هاي شخصی راوي می مسببِ واکنش ،داستان

. هـم   ها را کف دستم نگه داشـتم، همـه از عـرق چسـبیدند بـه      تخمه. ریخت کف دستم

تـرین مشـکل    بـزرگ . کردم تویش یباید فوت م. کرد ها کف دستم خیلی عرق می وقت آن

  .)71: 1395حبیبی، ( »ام همین بود زندگی

در  ؛شـود  احسـاس مـی  جا  حضور فردي راوي در همه ،در این بخش: حضور پیاپی -2

  .شوند شکل مقطعی حاضر می هاي مدنظر او به  حالی که دو گروه صرفاً در بخش

 بـه مـدد  هـا   ، تمام شخصیتجز راوي: ها هویت مستقل و ارتباط با سایر شخصیت -3

. دایـی راوي  همسـر راوي، دایـی راوي، زن  : شـوند  شـناخته مـی   ،نسبتی که با راوي دارند

بنابراین در واقع تنها هویت مستقل داستان از آنِ راوي است و دیگران با توجه بـه نقـش   

  .شوند مرکزي او تعریف می

ان نشـان داده شـد، در   طور که در سطرهاي آغازین داست همان: ها آغازگري کنش -4

  .برد ادامه نیز ذهنیت راوي است که فرآیند روایت را پیش می
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شـرحی  «پردازي، داسـتان   با معیار قرار دادن شخصیت که رسد نظر می در مجموع به 

تصویري نـه جـامع و کامـل امـا      ،در طول داستانکه موفّق شده است  »بر قصیدة جملیه

ی بـه  در پرداخت، متکّ »ژولی و ژولیا«داستان . کند قابل تصور از شخصیت گروهی ترسیم

امـا ایـن زوج بـه شخصـیت داسـتانی واحـد بـدل         ؛راوي خود است  زوج بودن شخصیت

صـورت مشـترك، همـواره از      صـورت مجـزا و هـم بـه      شوند و هر دو راوي هـم بـه   نمی

کـه در فـرم    هاي معناداري دارند استفاده ،برد روایت هاي اشتراکی خود براي پیش ویژگی

را آنهـا   ها، گونه که اشاره شد، پرداخت این شخصیت با این حال همان. داستان نمود دارد

گرایانـۀ راوي در داسـتان    در مقابـل نقـش گـروه   . کند به شخصیت جمعی واحد بدل نمی

محتوامحـور مؤلـف بـراي     فـن فرمـی دارد و صـرفاً بخشـی از     ، کارکردي غیر»گهرباران«

در واقع راوي، شخصیتی مفرد است که در . تنهایی است اوي، به پرداخت شخصیت فرد ر

   .گردد دهد و مجدد به حالت مفرد بازمی هایی را تشکیل می جمع ،صورت لزوم، با دیگران

  
  پردازي در سه داستان مقایسه هویت - 7شکل 

  جمعی گفتمان

شـود   شناسایی مـی  جمعی منسجم روایت، بر اساس گفتمان-صورت نهایی و کامل ما

در واقـع  . انقطـاع صـورت گروهـی دارنـد     یژگی بـی در چهار ویی انداز روا که در آن چشم
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منابعی مشـترك بـراي دانسـتن، فهمیـدن،     «گروه همواره از که مخاطب باید مجاب شود 

  .کند استفاده می) 106 :1395کوري، ( »کردن  گفتن و عمل
  

  
  روایت تراز-سطوح روایی ما - 8شکل 

توان مبنـا را نزدیـک    می  روایت-هاي ما گفتمان سایر حالت ماییدر بررسی سطح بازن

شـده در   چه اجزاي پیشـتر بررسـی   هر ترتیب  بدین. صورت مثالی در نظر گرفت  بودن به

روایـت  -ها به سمت گفتمان منسجم گروهی میل کننـد، عیـار جمعـی بـودن مـا      داستان

  . بیشتر خواهد بود

 »مـن «اگـر  کـه  رسـد   شـد، بـه نظـر مـی     سـی برراساس آنچه تا این قسـمت   بر )الف

یافـت، اینگونـه بـه نظـر      حضـور نمـی   »شرحی بر قصیدة جملیـه «در داستان  بازگوکننده

روایت با تغییر دیدگاه روایی و ثابـت مانـدن صـداي روایـت توانسـته اسـت       رسید که  می

یر تـأث   تغییر دیدگاه روایی در این داسـتان تحـت  . یکپارچگی گفتمانی خود را حفظ کند

هـاي صـریح    ، بازنمـایی »مـا «در ضمیر  )Fludernik, 2011: 101(ویژگی عدم تعین ارجاعی 

 بـاره چـه در براي مثال آن. شیوة تلویحی یافت  ندارد و باید آن را در میان خطوط روایی به

انداز روایت  اي براي تغییر چشم هاي زمانی گفته شد، نشانه آگاهی در فاصله کردن خلأ  پر

نظـر   مانند و پذیرفتنی بـه   گیرد، حقیقت قرار می »ما«ذیل صداي مشترك  است که چون

تـوان   چند مختصـر در داسـتان حضـور دارد، نمـی    بازگوکننده هر »من«اما چون . رسد می

اشـتراك صـدا تنهـا    . مشترك در نظر گرفـت  ،صداي روایت را در هر دو سطح اول و دوم

  . مربوط به سطح دوم روایت است

علاوه بر تغییر دیدگاه روایی از فردي به فرد دیگـر و از   »ژولی و ژولیا«در داستان  )ب

یکی از عوامـل تأثیرگـذار   . این دو فرد به حالتی جمعی، صداي روایت نیز یکپارچه نیست

 ها تقسیم ها بین شخصیت داده ،دیدهاست که چون در آن بر این موضوع، پراکندگی زاویه

تـوان شـیوة    دهد، پس نمی ها را نشان نمی خصیتشده است و داستان یکسانی آگاهی ش 
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کاربرد روایت جمعـی در   که رسد نظر می ترتیب به   بدین. بازنمایی را واحد در نظر گرفت

  . نیز در سطح تکنیکی باقی مانده است »ژولی و ژولیا«بازنمایی داستان 

. خص استش در هر دو موقعیت دیدگاهی و صدا، راوي اول »گهرباران«در داستان  )پ

ها، منقطـع   ولی این موقعیت ؛گیرد او تنها براي مقاطعی کوتاه در موقعیت جمعی قرار می

  .به کل هستند ناپذیرو تعمیم

روایـت در سـطح   -از مـا طـور کامـل     بـه شـده   یک از سه داستان بررسیبنابراین هیچ

راوي از -رد مـا توان بر اساس عمـق کـارب   اما در عین حال می. مند نیستند بهره 1گفتمانی

شـرحی بـر   «را ترتیب داد که در آن داسـتان   اي بندي منظر دیدگاه و صداي روایی، طبقه

سـپس   ؛گیـرد  صـدر قـرار مـی    یشترین قرابت بـه سـطح گفتمـانی در   با ب »قصیدة جملیه

-تـوان مـا   که اصـلاً نمـی   »گهرباران«داستان  ،خواهد بود و در آخر »ژولی و ژولیا«داستان 

 .در نظر گرفت روایت-ما دید ی در سطح زاویهروایت آن را حتّ

  

  گیري هنتیج

هـاي ترکیبـی، در    دید حاصل از زاویه  هاي جمعیِ روایتکه نخست باید در نظر داشت 

تواند در آنها صـورت گفتمـانی    راوي نمی-گیرند و ما هاي جمعی فنّی قرار می زمرة روایت

و ساحت صوري و محتوایی مشـخّص  معیارهاي بررسی نیز باید ناظر بر هر د. داشته باشد

روایـت فنّـی را   -دیدهاي ترکیبی، ما توان در زاویه بنابراین با اتکّا به چهار قاعده می. شوند

  .بازشناخت

  دیدها  روایت در قیاس با سایر زاویه-ستردگی صوري ماگ

هـا، بررسـی حجـم     یکی از معیارهاي ابتدایی و قابل تشخیص در مواجهه بـا داسـتان  

تنهـایی    هرچند این معیار به. دیدهاست راوي نسبت به سایر زاویه-ما باشده  ایتمتنیِ رو

نبودن یک روایت باشد، اصل مهمـی اسـت کـه لازم     /دهندة جمعی بودن تواند نشان نمی

هـایی   روایـت  راوي منحصر به خرده-اگر کاربرد ما. است در هر روایت جمعی رعایت شود

توان داسـتان را   طور قطع می  است، به  آن استفاده شدهباشد که براي مثال در دیالوگ از 

راوي عـلاوه بـر گسـتردگی متنـی در     -بنابراین مـا . هاي جمعی خارج کرد از دایرة روایت

                                                      
1. Discursive Level 
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هـاي    داستان باید کنشگرانه در روایتگري نقش ایفا کند تا بتوان روایت را در حوزة روایت

برنـدة اهـداف    قشی مکمـل و پـیش  تواند ن می »من«جایگاه همچنین  .جمعی قلمداد کرد

گروه را ایفا کند یا در موقعیتی مرکزي و فرافکنانه قرار بگیرد و در واقع گـروه در چنـین   

. باشـد  شخصـیت رانده شود تا صرفاً نقشی مکمل براي بروز ابعاد روایی  حاشیه    حالتی به

داف شخصـی در  از عضویت در گروه براي هرگونه دسـتیابی بـه اه ـ   »من«در نتیجه وقتی 

روایتـی کـه او در آن ایفاکننـدة نقـش راوي اسـت،       بـرد، حـداقل خـرده    داستان بهره می

تواند در خدمت روایت جمعی، کارکردي گفتمانی داشته باشد و در بهتـرین حالـت،    نمی

یافتـه از   صـورت تشـخّص    روایتگر به »من«در مقابل وقتی . ماند در سطح تکنیک باقی می

شخص  روایت اول هاي گروه باشد، خرده کنندة بعدي از راهبرد تا روشنشود  گروه جدا می

  .کننده و متناسب خواهد بود او در دل گفتمان کلّی داستان، عنصري تکمیل

  کنشگري جمعی 

بایـد مطـابق اصـول     »مـا «صـورت جمعـی، اعضـاي     اي روایـت بـه    فارغ از عمل پایـه 

ر جمعی یا هـدف مشـترك تـلاش    براي یک خی »خاطرجمعی«و  »همکاري«، »هماهنگی«

تـوان   در تلقّی کـنش جمعـی مـی   . حساب بیاید ترتیب کنششان جمعی به   کنند تا بدین

رفتـیم، خـوردیم،   «و  »...احساس کردیم، فکر کردیم، تصمیم گرفتیم و«میان افعالی چون 

هـاي جمعـی از    بنـدي روایـت   این تمایز در واقع اساس سطح. تمایز قائل شد »...گشتیم و

ي هـا  تـوان کـنش   ترتیب مـی   بدین .دهد ها را نشان می ظر دسترسی راویان به ذهنیتمن

توانـد معیـار    همچنـین مـی   تفـاوت را براي راویان گروهی در نظر گرفت و ایـن   متفاوتی

  .هاي جمعی از منظر منطق داستانی باشد بندي روایت مناسبی براي درجه

  مرجعیت گروه با نمایش ذهنیت مشترك

 ؛باشـد  »مـا «هاي جمعی باید موضوعی مورد وفاق گروه  ي داستان در روایتدال مرکز

به این معنا که کانون توجه گروه راویان، معطـوف بـه موضـوعی مشـخّص قـرار گیـرد و       

اي اسـت کـه    اهمیت موضوع مشترك تا اندازه. محور این موضوع شکل گیرد  روایت حولِ

گیري  اساساً موضع »ما«یعنی معیار تشکیل  .تواند خود دلیلی بر ایجاد گروه شده باشد می

دهـد و در مقابـل    هویتی اشـتراکی مـی  آنها  اعضا در قبال موضوعی مشخّص است که به
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این وفاق گروه را به عنوان مرجـع   .دهد دیگران قرار می /سایر افراد را در موقعیت دیگري

  .کند رنگ می دهد و فردگرایی را کم در داستان نمایش می

  فتمان جمعیارائۀ گ

انداز روایت به صورت جمعی نزدیک شود، ابعاد جمعی گفتمان روایـی   هر اندازه چشم

در کنـار صـداي    سـاز در یـک داسـتان    همبسـتگی عناصـر گفتمـان   . تقویت خواهد شـد 

م، گفـتن و کـنش حاصـل    شترك یعنی دانـش، فه ـ مشترك، به یاري چهار عنصر مهم م

راوي ایـن  -دید ترکیبی، هرگـاه مـا   ردار از زاویهترتیب در هر داستان برخو  بدین. شود می

. نزدیـک خواهـد شـد    تـراز روایـت  -کار گیرد، داستان به ما  عناصر را به شکل گروهی به

تجمیعـی سـایر    اي در گـرو مطالعـۀ   بررسی چنین شاخصه ،گونه که مشخص است همان

  . عناصر داستان است
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